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چکیده
نامه ارائه شده در این پایان2ت.د.ي ي بسامدي از متن پهلوي بندهشن ایرانی بر اساس نسخهنمایک واژه

کند و ذیل هر واژه، نامه، آوانویسی واژگان متن ذکرشده را به ترتیب حروف لاتین ارائه میاست. این واژه
کند.ي صفحه و خط فهرست میهاي وقوع آن در متن پهلوي را به همراه شمارهي نمونههمه

کلمات کلیدي
ن فارسی میانه، زبان پهلوي، بندهشن، بندهش، بندهش ایرانی، بندهش ایرانی نماي بسامدي، زبانما، واژهواژه

2ي ت.د.نسخه



هدف
نمایی است که مکان واژگان مختلف پهلوي را در متن نامه، فراهم آوردن واژههدف از انجام این پایان

هاي آنان، انجام پژوهشي آید که دغدغهنمایی به کار کسانی میبندهشن ایرانی نشان دهد. چنین واژه
واژگانی در متن یادشده است.

اي براي پژوهش در کوشد ابزارهاي کمکی رایانهتري است که میي بزرگنما بخشی از پروژهاین واژه
هاي باستانی ایران فراهم آورد.زبان

پیشینه
اي براي یاري رساندن به ایانههاي باستانی ایران، جاي خالی ابزارهاي کارآمد و قابل اعتماد ري زباندر رشته

اي که از کند. پژوهشگر این حیطه، با آگاهیپژوهشگران و نوآموزان این رشته به شدت خودنمایی می
ي جامعی از کند که کاش نمایهاي دارد، گاهی آرزو میهاي اطلاعاتی رایانهي سامانهامکانات بالقوه

ي معتبري از متون ا نسخهورت الکترونیک وجود داشت یپیشین در این زمینه بصيهاي انجام شدهپژوهش
هاي مراکز پژوهشی موجود بود تا سرعت و دقت کار ها در رایانهموجود و خوانش و تجزیه و تحلیل آن

یافت.رفت و یافتن منابع تحقیق و دسترسی به آنها با سهولت بیشتري امکان میپژوهشی بالاتر می

ي ابزارهاي لازم هاي الکترونیک و ارائهبراي تبدیل متون باستانی ایرانی به نسخههاییالبته پیش از این زمینه
شناسی دانشگاه هاي بخش ایرانتوان به تلاشها فراهم شده است. از این جمله میبراي جستجو و تحلیل آن

]، سایت 1طور ناقص) [اي براي خطوط اوستایی، فارسی باستان و پهلوي (برایانه1هايي قلمسوتا در ارائهمینه
]، و 2ي انگلیسی [ي متن کامل اوستا به خط اوستایی، آوانویسی و ترجمهدر ارائهavesta.orgاینترنتی 

]، مجموعه مقالات الکترونیک 3هاي باستانی دانشگاه تگزاس [مطالب آموزش زبان فارسی باستان در زبان
SAOS] استاندارد4در پایگاه اینترنتی این مدرسه ،[Unicode ارائه شده توسط مایکل اورسون براي خط

ي نماي آنها در پروژهي پهلوي و واژهي الکترونیک آوانویسی چند متن برگزیده]، و نسخه5فارسی باستان [
TITUS]6.اشاره کرد [

1Font



خود ي این مقدمه نیست، اگرچه در جاي هاي بسیاري که اشاره به آنها در حوصلهشده و تلاشکارهاي اشاره
ارزشمند، قابل تقدیر و قابل استفاده هستند، اما از جامعیت یک راه حل فراگیر براي بکارگیري عملی رایانه 

اند. شاهد این ادعا آن که تا کنون سابقه نداشته است که در بهرههاي باستانی ایران بیهاي زباندر پژوهش
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به هاي باستانیي فرهنگ و زبانهاي رشتهنامهیکی از پایان

هاي حال هرچه پژوهش شده، با همان روشعنوان منبع تحقیق به یکی از منابع ذکر شده اتکا شود و تا به
اند.بردهها بهره میسنتی بوده که استادان ما هم از آن

ي ه به خلاء موجود و ضرورت ارائهچندي است که استاد فرزانه سرکار خانم دکتر کتایون مزداپور با توج
ریزي بناي چنین اي جامع، دقیق و قابل اعتماد براي پژوهشگران این حیطه، در تکاپوي پییک راهکار رایانه

ها و ابزارهاي اندازي یک پایگاه اینترنتی است که شامل دادهراهکاري هستند و هدف نهایی این تلاش راه
زیر باشد:

هاي پژوهشی مرتبط، بل جستجو از مقالهاي موضوعی و قانمایه
هاي ارائه شده،ها و ترجمههاي موجود به همراه آوانویسینوشتهي الکترونیک دستنسخه
هاي باستانی ایران،نامه براي زبانواژه
ي محیطی مناسب براي تشریک مساعی و تضارب آراي پژوهشگران،ارائه
هاي گوناگون و ي خوانشمتون، مقایسههاي و ابزارهاي کمکی براي تحلیل دشواري

هاي تطبیقی.بررسی

اي و ورود اطلاعات قرار دارد.هاي رایانهدر حال حاضر این پایگاه در فاز مقدماتیِ فراهم آوردن زیرساخت

ي الکترونیک متون ي نسخهي حاضر نیز باید به عنوان بخشی از یک کار گروهی در راستاي تهیهنامهپایان
شمار آید. پهلوي به



روش کار
ي این نامه گفته شد، و با توجه به این نکته که نتیجهي این پایاني هدف ارائهبا توجه به آنچه درباره

هاي پایگاه یادشده به عنوان مدخل مربوط به یکی از متون قرار نوشتهنامه قرار است در مرجع دستپایان
ته شد:گیرد، روش انجام کار از قرار ذیل در نظر گرف

هاي موجود، یکی به عنوان متن مرجع انتخاب نوشتهانتخاب متن مرجع: از بین دست-1
اي ارجحیت دارد که توسط یکی از اساتید معتبر نوشتهشود. در انتخاب این متن، دستمی

ي خود مورد بررسی انتقادي قرار گرفته باشد، یا یکی از این اساتید آوانویسی و/یا ترجمه
نوشته انجام داده باشند.ین دسترا بر اساس ا

هاي موجود، جدیدترین آوانویسی که بر اساس انتخاب آوانویسی مرجع: از بین آوانویسی-2
ي مرجع (یا بسیار نزدیک به آن) باشد به عنوان آوانویسی مرجع انتخاب نوشتهدست

احتمالی هايشود و تفاوتي مرجع مطابقت داده مینوشتهشود. این آوا نویسی با دستمی
ي مستقیم به متن پهلوي یا هاي دیگر، با مراجعهقرائت و اشتباهات چاپی از روي آوانویسی

شود.با نظر اساتید راهنما و مشاور اصلاح می
ي هاي موجود، برابرنهادهي واژگان، از میان ترجمهي واژگان: در ترجمهانتخاب ترجمه-3

ن امروزي آشنا و قابل فهم باشد؛ از انتخاب شود که براي فارسی زبااي برگزیده میفارسی
اي که معادل فارسی رایج و هاي بیگانهي دور از ذهن و همچنین واژههاي سرهواژه

شود.اي دارند، خودداري میجاافتاده

نکات فنی
چینی دستی، ي الکترونیک از آوانویسی مرجع، براي پرهیز از خطاهاي ناگزیر حروفي نسخهدر تهیه

OCR (Abbyy FineReaderافزار خوانش الکترونیکی متن (نرم هاي خاص آوانویسی براي تشخیص نشانه7.0
ي خوانش یک بار افزار خوانده شدند. نتیجهها با استفاده از این نرمپهلوي آموزش داده شد و تمامی آوانویسی

ن ترتیب اصلاح شد تا آوانویسی به ایOCRي چاپی مرجع مطابقت داده شد و اشتباهات برنامه با نسخه
الکترونیک تا حد ممکن بدون خطا باشد.



اي که به همین منظور تهیه شده بود پردازش شد و آوانویسی الکترونیک به دست آمده، توسط برنامه
ي هنامنما و واژهي واژهاي و ارائهخانواده، جستجوي رایانههاي هماطلاعات لازم براي ایجاد ارتباط بین واژه

ي مرجع به آن اضافه شد.نوشتهالکترونیک، به همراه اطلاعات مورد نیاز براي ارجاع به دست

ي واژگان مشابه، هاي موجود در آوانویسی تهیه شد و با مقایسهاي از واژهدر پردازش نهایی آوانویسی، نمایه
رخی از اشتباهات چاپی احتمالی کشف شد. در این پردازش بOCRي مانده از مرحلهبرخی از اشتباهات باقی

شوند.متن آوانویسی مرجع نیز کشف می

بندي نامه صفحهي این پایانشده در ادامهنماي بسامدي ارائهدر نهایت آوانویسی پردازش شده، به صورت واژه
شد.

نماي واژهنکات در نظر گرفته شده در تهیه
هاي فراوانی اند، گزینهي الکترونیک تهیه شدهراي ارائهي کاغذي از اطلاعاتی که در اصل بدر ایجاد نسخه

وجود دارد.

اند:نماي حاضر نکات زیر در نظر گرفته شدهي واژهدر تهیه

ي دستوري یک مدخل در نظر گرفته شد.انتخاب مدخل: هر واژه، مستقل از مقوله-1
ي به شمارهي مرجع، با ارجاعنوشتهبسامد هر مدخل: براي هر مدخل، یک خط از دست-2

ي بسامدهاي صفحه و خط، به عنوان بسامد در نظر گرفته شد و براي هر مدخلی کلیه
اند.نما آمدهموجود، به ترتیب ظهور در واژه

هاي یک واژه: در صورتی که از یک واژه، حالت جمع، نکره، یا با پسوندهاي گونه-3
ي اصلی و ر مدخل واژههاي زیشخصی و مبهم آن در متن وجود داشته باشد، این گونه

هاي و گونهkanizagاند. (ن.ك. مدخل ي اصلی آمدهپس از بسامدهاي گونه
kanizagān وkanizag-ēw واژگانی با پسوند .(-ān اگر به معناي حالت جمع یک واژه

Pābagهاي شوند. (ن.ك. مدخلنیامده باشند، به عنوان مدخل جداگانه در نظر گرفته می



ي پسوندها، بجز آنچه در ابتداي این پاراگراف ذکر شد، یک مدخل قیه). بPābagānو 
)gar-یا tar-سازند (مثلا جدید می

اند. هاي موجود از یک فعل، زیر مدخل مربوط به مصدر آن فعل آمدهافعال: مدخل صرف-4
آید). حتی در صورتی که یک مصدر بصورت مستقیم میdīdanزیر مدخل wēn(مثلا 

کند.باشد، هم این قاعده تغییري نمیدهدر متن نیام

متن حاضر
هاي باستانی، با راهنمایی دکتر نامه که براي دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زباناین پایان

بندهشن «ي بسامدي متن نماي دکتر فاطمه جدلی انجام شده است، شامل واژهکتایون مزداپور و مشاوره
باشد.می» ایرانی

جلد پنجاه و چهارم گنجینه است که در  » TD2«نما متن ي مرجع استفاده شده براي این واژهنوشتهدست
] به چاپ رسیده است.7[هاي ایرانی دستنوشته

فرهنگ «] است که با آوانویسی مکنزي در 8[دکتر فاضل پاکزاد نما، آوانویسی آوانویسی مرجع این واژه
] مطابقت دارد. 12» [کوچک زبان پهلوي

] استفاده شده است.9[دکتر مهرداد بهار ي ي واژگان از ترجمهبرابرنهادهبراي انتخاب

اي را معرفی نموده باشد امید است این تلاش راه را براي پژوهشگران بعدي سهل و ساده کرده باشد و عرصه
که دیگر پژوهشگران را نیز به خود جلب کند.

، سرکار خانم دکتر فاطمه از زحمات اساتید عزیزم سرکار خانم دکتر کتایون مزداپوردانمدر پایان لازم می
دانم از دوست و همکلاسی و سرکار خانم دکتر زهره زرشناس سپاسگذاري کنم. همچنین لازم میجدلی

نم. نامه در کنار من بودند، تشکر کسازي این پایانکه در تمامی مراحل آمادهمحمد کرمانی عزیزم آقاي 
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بندهشن ایرانینماي بسامدي واژه

نماروش استفاده از واژه
اند. حروف خاص آوانویسی پهلوي، نما به ترتیب حروف الفباي انگلیسی مرتب شدهها در واژهمدخل

)sارزش همšو aارزش همā(مثلا اند. ترین حرف الفباي انگلیسی در نظر گرفته شدهارزش شبیههم

است نه ترتیب هاي مختلف فعل ذیل مصدر، ترتیب الفباییاند. ترتیب ذکر صرفافعال ذیل مصدر آمده
صرفی.

در جایگاه الفبایی خود išn-هاي مصدر با پسوند و اسمīh-ها، اسامی معنی با پسوند نامهبر خلاف برخی واژه
اند نه ذیل اسم یا مصدر مربوطه.آمده

6480000 عدد
26. 8 baxt ēstēnd har(w) axtar-ē(w) az awēšān 6480000

āb آب
15. 2 az dām ī gētīg nazdist āsmān dudīgar āb sidīgar

17. 2 ātaxš az ātaxš wād az wād āb az āb

17. 2 ātaxš az ātaxš wād az wād āb az āb

17. 5 sreškē(w) būd kū hamāg az āb būd jud

17. 8 ast kē fradom gōwēd dudīgar āb dād

18. 2 āb ud urwar ud gōspand ud mard ī ahlaw ud har(w) tis-ē(w)
barēd ud



19. 6 āsmān āb brēhēnīd čand ī mard-ē(w) ka dō dast ō zamīg

19. 7 hilēd ud pad dast ud pāy rawēd u-š tā aškam(b) āb

19. 8 be ēstēd pad ān bālāy āb be tazīd u-š dād

19. 10 sidīgar az āb zamīg dād gird ud dūr-widarag ud abē-nišēb
an-abrāz

20. 7 ēstēd azēr ī ēn zamīg hamāg gyāg āb be ēstēd

20. 12 ī urwar āb ud ātaxš čē har(w) ēwan-ē(w) urwarān āb-ē(w)

21. 3 dād ō ayārīh āb ud urwar čē-š andar gumēzišn zōr

21. 9 dūrīh-iz ī az āb ī Dāitī čand bālāy xwad būd

22. 2 frāz brēhēnīd čiyōn ēn dō šuhr ātaxš tōhmag nē āb

22. 13 zargōnīh ō paydāgīh mad dudīgar āb dād

23. 2 kē-š wizārišn ēn kū-š āb rōšn be kard čē nazdist

29. 4 rasēd pad ayārīh ī ān meh mēnōg ān Tištar āb stānēnd ud

abāg با
4. 4 abāg čand abzārān u-š mēnōgīhā

9. 12 ud a-dānīh a-dādestānīh u-š čim ud wizārišn ēn kū Ahreman
abāg

10. 7 ud wardēd kū dām-iz ī Ohrmazd abēzagīhā abāg Ohrmazd

12. 14 aziš paydāgīhēd dēn čiyōn dēn abāg dāmdahišnīh

14. 7 dēn ī weh ī māzdēsnān abāg būd ēn kū ān ī

19. 11 ham-dra(h)nāy abāg pahnāy ud pahnāy abāg zahā rāst

19. 11 ham-dra(h)nāy abāg pahnāy ud pahnāy abāg zahā rāst

21. 15 sālag ī rōšn u-š Gayōmart abāg gāw az zamīg brēhēnīd

28. 7 čē ka petyārag abāg awēšān nē gumēxt

31. 10 abāg āsrōnān kē ō kasān nimūdār har(w) kas aziš



abāg-iz
5. 4 Ohrmazd abāg-iz čē ēwēnag dānistan ī dām ī frazām ī

ābān آبها
11. 1 nišīnēd nē ka azēr ī xān ī ābān ī sard frōd wardēd

22. 10 rōz ī ābān māh ī Ardwahišt panj rōz abar pad tā rōz ī

24. 13 Šahrewar ud Spandarmad ud Hordād ud Amurdād ud Day ud
ādur ud ābān ud

Ābān
22. 15 tā rōz ī Ābān māh ī Tīr panj rōz abar pād tā rōz ī

23. 13 Ābān tā rōz ī Day-pad-Mihr māh ī Day panj rōz abar pād

25. 4 Ābān māh ud ādur māh ud Day māh ud Wahman māh ud
Spandarmad

abar درباره
2. 8 abar buništīh ī Ohrmazd ud petyāragīh ī Gan(n)āg-Mēnōg

2. 9 pas abar čiyōnīh ī gēhān dām az bundahišnīh tā frazām

2. 10 čiyōn az dēn ī māzdēsnān paydāg pas abar xīr kē

4. 11 ud arešk-gōhrīh rāy pad murnjēnīdan tag abar kard u-š pas

5. 5 kār ō padīrag ī Gan(n)āg-Mēnōg āštīh abar dāšt ud guft

5. 6 kū Gan(n)āg-Mēnōg abar ō dām ī man ayārīh bar ud stāyišn

5. 15 nē padīrēd padist-iz abar barēd u-š guft Ohrmazd

6. 5 tuwān kardan pad dām ī man čiyōn padist abar barēd

15. 15 ān ī-š nē tuwān kardan menēd padist-iz abar

16. 13 abar dām-dahišnīh ī gētīgīhā ka Gan(n)āg-Mēnōg stardīhā

16. 14 agār būd čiyōn-im abar nibišt sē hazār sāl



20. 9 abar rust čand pāy bālāy abē-azg ud abē-pōst

22. 10 rōz ī ābān māh ī Ardwahišt panj rōz abar pad tā rōz ī

22. 15 tā rōz ī Ābān māh ī Tīr panj rōz abar pād tā rōz ī

23. 5 ān panj rōz abar pād tā rōz ī Anagrān ān panj rōz

23. 8 čahārom urwar dād pad wīst ud panj rōz panj rōz abar pād

23. 13 Ābān tā rōz ī Day-pad-Mihr māh ī Day panj rōz abar pād

24. 3 māh ī Spandarmad panj rōz abar pād tā rōz ī Spandarmad
ān panj rōz

25. 5 māh u-šān čiyonīh ēk-ēk frāztar gōwēm abar

26. 13 spāhbed-ē(w) abar awēšān spāhbedān gumārd

30. 10 ī mard-ē(w) sag-ē(w) abar stānēd ud be wihēd abar čiyōn ud
čim

30. 10 ī mard-ē(w) sag-ē(w) abar stānēd ud be wihēd abar čiyōn ud
čim

abārīg دیگر
13. 14 bun pas abārīg ān ī haftom xwad Ohrmazd az dām ī

27. 5 Pārand ud Mazdā-dād ud abārīg az ēn mar kustagbān sālār

abārīgān دیگران
15. 10 Tariz ud Zariz pas abārīgān dēwān haftom xwad Gan(n)āg-

Mēnōg

abarmānīgān بزرگان
2. 1 wad-zamānīh rāy ōy-iz ī az dūdag ī abarmānīgān ud kayān

abārōn بد
9. 11 ham-dādestānōmandīh Ahreman pad abārōn dām-dahišnīh



abārōnīh گناه
6. 8 gumēzišn was kē abārōnīh wēš warzēnd kū frārōnīh

abarraftār فراز رونده
31. 15 ī brahmag ī artēštārīh čē abarraftār az pas ī dušmenān

abartar بالاتر
28. 3 pad kō(x)šišn spōzēnd ō abartar gumēxtan nē hilēnd

abarwēzīh پیروزي
4. 12 dīd čērīh ud abarwēzīh ī freh az ān ī xwēš abāz

abāxtar شمال
27. 3 ud Haftōring abāxtar spāhbed ud Mēx ī gāh kē mēh ī

27. 11 u-š Haftōring pad kustag ī abāxtar ānōh kū ka ēbgat

abāyēd بایستن
4. 5 ān dām ī pad ān abzār andar abāyēd frāz brēhēnīd sē hazār

sāl
9. 2 ēn kū kār pad čārōmandīhā kardan abāyēd pas az

13. 10 pad tan ī pasēn anāgīh aziš be abāyēd burdan

abāyist بایستن
11. 7 abāyist ast kē Way ī dagrand-xwadāy gōwēd u-š

11. 10 abāyist Gan(n)āg-Mēnōg az stī ī tārīgīh ān ī xwēš-tan

11. 14 Waran abāyist u-š nazdist dēwān xwadīh dād duš-rawišnīh



13. 9 rad čē-š abāz ō gētīg abāyist dād u-š nōgtar

15. 7 andar abāyist Gan(n)āg-Mēnōg pad ān petyāragōmandīh

15. 12 nē kunēd u-š nēkīh ī dām ī Ohrmazd nē abāyist

15. 13 dām ī Ohrmazd nēkīh ī dām ī Ahreman nē abāyist Ohrmazd

18. 8 har(w) abzār ī pad kō(x)šišn andar abāyist andarōn nihād

abāz دوباره
4. 12 dīd čērīh ud abarwēzīh ī freh az ān ī xwēš abāz

6. 2 murnjēnīdan u-š dām ī-z man ēdōn nē tuwān kardan kū abāz

7. 6 az dām petyāragīh abāz dārēd pas Ohrmazd

7. 12 ud a-bōy būd abāz ō tam ōbast ōwōn čiyōn pad

13. 9 rad čē-š abāz ō gētīg abāyist dād u-š nōgtar

18. 15 kū abāz dwāristan nē hišt čiyōn gurd ī artēštār

abāz-dārišnīh بازداشتن
17. 7 tōhm u-š nazdist āsmān dād pad abāz-dārišnīh

abdom فرجامین
7. 5 pad ān ī abdom ardīg Gan(n)āg-Mēnōg agār šāyēd kardan

ud

Abdom
26. 1 Azara ud Naxw ud Mayān ud Abdom ud Māšāha ud Spur ud

Husraw ud

āb-ē(w)
17. 4 čiyōn gōwēd pad dēn kū fradom dām hamāg āb-ē(w)



20. 12 ī urwar āb ud ātaxš čē har(w) ēwan-ē(w) urwarān āb-ē(w)

abē-azg بی شاخه
20. 9 abar rust čand pāy bālāy abē-azg ud abē-pōst

abē-bīmīhā بی بیم
19. 1 kē zrēh paymōxt ēstēd kū abē-bīmīhā az kārezār

abē-nišēb بی نشیب
19. 10 sidīgar az āb zamīg dād gird ud dūr-widarag ud abē-nišēb

an-abrāz

abē-pōst بی پوست
20. 9 abar rust čand pāy bālāy abē-azg ud abē-pōst

abēr-dūr بسیار دور
18. 4 dād rōšn ud paydāg ud abēr-dūr ud xāyagdēs

Abesar بزیسر
25. 15 ud Pahā ud Abesar ud Bašn ud Raxwat ud Taraha ud

abesīhānd از میان رفتن
3. 15 ān zamān be abesīhānd tā ka tan ī pasēn bawēd

abē-wardišnīh بی گردشی
9. 8 mēnōg ī abē-wardišnīh paydāg būd ān mēnōg kū tis ī



9. 9 Ohrmazd ān ī pad bundahišn dād nē wardēd az mēnōg ī
abē-wardišnīh

abē-xār بی خار
20. 10 ud abē-xār ud tarr ud šīrēn u-š wisp sardag ud zōr ī

abēzagān پاکان
28. 10 āmārd gumēzišnīgān xīr ī abēzagān azabar az an

abēzagīh پاکی
28. 6 abēzagīh andar gumēzagīh ēd rāy star ī a-gumēzagīh

xwānīhēd

abēzagīhā به پاکی
10. 7 ud wardēd kū dām-iz ī Ohrmazd abēzagīhā abāg Ohrmazd

29. 14 hēnd abēzagīhā zamān hamē widard ud hāmwār nēm-rōz
būd

abganēm افکندن
6. 11 ēn pašn ō nō hazār sāl frāz abganēm čē-š

abganīhēd برافکنده شدن
10. 13 mān abganīhēd brīn pad zamān pēsīdag frāz škihēd ud

a-bōy بی حس
7. 12 ud a-bōy būd abāz ō tam ōbast ōwōn čiyōn pad

abr ابر



29. 3 gumārd wād ud abr ud ātaxš ī Wāzišt kū ka ēbgat

29. 7 ī ham-kār ud ham-ayār ātaxš ī Wāzišt ud wād ud abr

abrang اورنگ
2. 3 gumēxt ud pad abrang ān ī hu-dēnān saxwan ud brahm ud

paristišn

abzār ابزار
4. 5 ān dām ī pad ān abzār andar abāyēd frāz brēhēnīd sē hazār

sāl
18. 8 har(w) abzār ī pad kō(x)šišn andar abāyist andarōn nihād

abzārān ابزارها
4. 4 abāg čand abzārān u-š mēnōgīhā

abzār-ē(w)
11. 9 ka-š dām-iz dād Way-iz abzār-ē(w) ī-š pad kār andar

15. 6 frāz brēhēnīd ōy-iz abzār-ē(w) bud ī-š pad dām-dahišnīh

abzōnīg افزونگر
8. 6 ud hamē-rāyēnīdār ud abzōnīg ud harwispnigerīdār būd

18. 13 kunišnōmand ud āgāh ud abzōnīg ud wizīdār mēnōg ī āsmān

abzōnīgīh افزون گري
12. 8 rōšnīh rāst-gōwišnīh ud az rāst-gōwišnīh abzōnīgīh ī

15. 1 wīstom pahikār pēšēmāl ud pasēmālīh āštīh abzōnīgīh



a-čārag بی چاره
5. 14 kū Ohrmazd andar ōy a-čārag ēd rāy āštīh pēš dārēd

a-čāragīhā به ناچار
8. 14 rawāg be bawēd u-š a-čāragīhā petyārag agār

a-dādestānīh نا همداستانی
9. 12 ud a-dānīh a-dādestānīh u-š čim ud wizārišn ēn kū Ahreman

abāg

a-dānīh نادانی
9. 12 ud a-dānīh a-dādestānīh u-š čim ud wizārišn ēn kū Ahreman

abāg

a-dōstīh نا دوستی
5. 12 be hāzēm harwisp dām ī tō ō a-dōstīh ī

ādur آتش
24. 13 Šahrewar ud Spandarmad ud Hordād ud Amurdād ud Day ud

ādur ud ābān ud
25. 4 Ābān māh ud ādur māh ud Day māh ud Wahman māh ud

Spandarmad

ādurestarēn خاکستري
11. 11 dām frāz kirrēnīd pad ān kirb ī syā ī ādurestarēn ī

afsēnišn نابودي
7. 9 ud afsēnišn ī dēwān ud rist-āxēz ud tan ī pasēn

7. 11 nimūd Gan(n)āg-Mēnōg ka-š agārīh ī xwēš ud afsēnišn ī
dēwān hāmist dīd stard



āgāh آگاه
18. 13 kunišnōmand ud āgāh ud abzōnīg ud wizīdār mēnōg ī āsmān

agar اگر
5. 8 ud a-pōhišn bawē u-š čim ēn kū agar ardīg nē sārēnē

6. 4 dānist kū agar zamān ī kārēzār-iz-ī-š nē kunēm

agār افکندن
5. 9 xwad nē agār ud ō mān har(w) dō(w)ān sūd-abgārīhā u-š

7. 5 pad ān ī abdom ardīg Gan(n)āg-Mēnōg agār šāyēd kardan
ud

8. 1 agār būd Gan(n)āg-Mēnōg az anāgīh pad dāmān ī Ohrmazd

8. 14 rawāg be bawēd u-š a-čāragīhā petyārag agār

10. 5 kū Gan(n)āg-Mēnōg agār bawēd paymānag-ē(w) dwāzdah
hazār sāl

12. 4 xwēš-tan padiš wattar be kard kū agār be bawēd

12. 7 agār bawēd Ohrmazd az stī ī

16. 14 agār būd čiyōn-im abar nibišt sē hazār sāl

agārēnēd از کار انداختن
6. 12 dānist kū pad ēn zamān kardan agārēnēd Gan(n)āg-Mēnōg

agārīh از کار افتادگی
7. 8 be guft u-š frazām-pērōzīh ī xwēš ud agārīh ī Gan(n)āg-

Mēnōg
7. 11 nimūd Gan(n)āg-Mēnōg ka-š agārīh ī xwēš ud afsēnišn ī

dēwān hāmist dīd stard
9. 14 ud a-sazišnīh ī Ohrmazd ud agārīh ud xwad-dōšagīh


